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بازجویی

چهار ابلیس که در دو سناریوی جداگانه دو زن را 
تسلیم نیت های شوم خود کرده بودند در دادگاه 

کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
▪ زن خانه دار	

نخستین پرونده مربوط به آزار و اذیت یک زن ۲۶ 
ساله به نام شهلاست که از سوی مرد همسایه مورد 

آزار قرار گرفته است.
 این زن که در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان 
تهران حاضر  شده بود ، با صدایی بغض آلــود و 
گریان در تشریح سرنوشت شوم خود به قضات 
گفت:اوایل  سال ۹۷ بود و من و فرزند دو ساله 
ام در خانه‌مان تنها بودیم که زنگ در خانه به صدا 
در آمد. یک نفر که صورتش را پوشانده بود مقابل 
در خانه ایستاده بود. او خودش را مامور اداره برق 
معرفی کرد و من در را برایش باز کردم. چند دقیقه 
بعد او مقابل در آپارتمان مان ایستاد و من متوجه 
شدم او مرد همسایه است که نیما نام دارد .من در  
را باز کردم ولی او  که حالت طبیعی  نداشت به زور 

وارد خانه مان شد.
 این زن ادامه داد:  من از رفتارهای مرد همسایه 
شوکه شده بودم  و می‌خواستم او را از خانه بیرون 
کنم که به رویم چاقو کشید و تهدید کرد اگر به 
خواسته شیطانی اش تن ندهم فرزند دو ساله ام 
را مقابل چشمانم می کشد. من مقاومت کردم اما 
به سمتم حمله کرد و بدون توجه به التماس هایم 

مرا آزار داد. 
شهلا که از به خاطر آوردن صحنه های آزار و اذیت 
به گریه افتاده بود گفت :مرد همسایه که متاهل 
است مرا آزار داد و موبایلم را به همراه ۲۰ هزار 
تومان پول نقد که در خانه داشتم دزدید و فرار کرد 

من برای او اشد  مجازات را می خواهم.
 سپس همسر این زن به قضات گفت: این ماجرا 
تأثیر بدی در روحیه همسرم گذاشته است و از نظر 
روحی و روانی به هم ریخته و شب ها کابوس می 
بیند. ما وضع مالی خوبی نداشتیم و این موضوع 
باعث شده است زندگی برای ما سخت‌تر از قبل 
شود زندگی من و همسرم در آستانه فروپاشی 

است و مرد همسایه عامل این بدبختی است.
▪ توبه ابلیس	

 سپس متهم ۳۴ ساله در جایگاه ویــژه  ایستاد و 

گفت :من شیشه مصرف کرده بودم و حال طبیعی 
نداشتم که وارد خانه زن همسایه شدم .قبول دارم 
او را آزار دادم ولی  به زور و تهدید او را وادار به این 

کار نکردم .
وی که توبه نامه نوشته بود آن را به قضات  ارائه داد 
و گفت: می دانم اشتباه کردم و به همین دلیل توبه 

کردم و از قضات می‌خواهم مرا ببخشند .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا درباره این 

پرونده تصمیم گیری کنند .
▪ زن دست فروش	

دومین پرونده که در شعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک استان تهران  رسیدگی شد مربوط به سه 
ــروش را در  ــوان بــود کــه یــک زن دســت ف مــرد ج
قهوه‌خانه‌ای در حوالی شهریار مــورد آزار قرار 

داده اند.
 رسیدگی به این پرونده از پاییز سال ۹۷ به دنبال 
شکایت یک زن دست فروش به نام مرضیه آغاز 

شد.
 وی  به مأموران گفت: من در مترو دست فروشی 
می کنم .چند روز قبل یکی از مشتری ها از من 
کارت خوان خواست اما چون کارت خوان نداشتم 
سراغ مرد جوانی به نام فرید رفتم که او را بارها در 
مترو دیده بودم و می دانستم او هم دست فروش 
اســت. من از دستگاه کــارت خــوان او  استفاده 
کردم اما اشتباهی به جای 20 هزار تومان ۱۲۰ 
هزار تومان کارت کشیدم. وقتی مشتری متوجه 
این ماجرا شد ۱۰۰ هزار تومان مشتری را به او 
دادم و از فرید خواستم ۱۰۰ هزار تومان را به من 

برگرداند، اما گفت پول نقد همراه ندارد .
وی ادامه داد: چند روز دیگر دوباره فرید را در مترو 
دیدم و از او خواستم پولم را بدهد اما بهانه آورد 
تا این که آخرین بار به من گفت باید همراهش به 
قهوه خانه پسر عمویش در شهریار بروم و پولم را 
پس بگیرم. من همراه او به قهوه خانه رفتم اما در آن 
جا او به همراه دو مرد دیگر مرا آزار دادند .چند مرد 
که در قهوه خانه حضور داشتند و متوجه ماجرا شده 
بودند به کمک من آمدند و من توانستم فرار کنم از 
آن روز به بعد من کابوس می بینم ،  از سایه خودم هم 
می ترسم  واز اعضای خانواده ام خجالت می کشم.
به دنبال شکایت این زن  وی به پزشکی قانونی 

معرفی شد و کارشناسان در گزارشی اعلام کردند 
وی  تحت آزار و اذیت قرار گرفته است. 

بدین ترتیب فرید و دو همدستش بازداشت شدند 
.اما آن ها  در دادگاه خودشان را بی گناه خواندند.
فرید گفت: قبول دارم زن جوان را برای پس دادن 
پولش همراه خودم به شهریار برده ام اما خودش 
به یک قهوه‌خانه رفت و از  سوی دو مرد غریبه مورد 
آزار قرار گرفت .من  دو متهم دیگر این پرونده را  

اصلًا نمی شناختم.
 دو متهم دیگر نیز جرمشان را انکار کردند.  یکی از 
آن ها با اشاره به زن دست فروش گفت :این زن از 
من خواسته تا ۸۰۰ میلیون تومان به او پول بدهم 

تا رضایت بدهد .او قصد اخاذی از ما را دارد. 
اما زن جوان که اشک می ریخت گفت: من از  یکی 
از متهمان ۷۰۰ هزار تومان پول گرفتم و به او 
رضایت دادم چون  او مرا آزار نداده بود. اما فرید و 
همدست دیگرش  مرا  آزار دادند و شکنجه کردند .
با پایان جلسه دادگــاه قرار شد  به زودی  قضات 

درباره این پرونده رای صادر کنند.

عامل جنایت خیابان جردن تهران پسری بود 
که در بازگشت از سوئد پدرش را کشت. ساعت 
هشت شب سی و یکم شهریور امسال مرد 80 
ساله ای روی تخت بیمارستان شهدای تجریش 
به کام مرگ فرو رفت و ماموران کلانتری 103 
گاندی در جریان یک جنایت قرار گرفتند. پس 
از تجسس های میدانی ماجرای این جنایت به  
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران و بازپرس 
ویژه قتل پایتخت مخابره شد.  بررسی های جنایی 
نشان داد قربانی قتل پیرمردی به نام "خسرو 
است که با ضربه ای به سرش از پای درآمده است. 
کارآگاهان در نخستین مرحله به بازجویی از زن 
65 ساله به نام سارا که خواهر خسرو بودو همراه 
برادرش در بیمارستان حضور داشت، پرداختند . 
سارا گفت: برادرم پسری دارد به نام شاهین 53 
ساله که مقیم کشور سوئد است و 10 روزی می 
شود به ایران آمده است ، برادرم  به علت بیماری  
در خانه اش با همسرش که پیر و از کار افتاده 
است زندگی می کنند. وقتی مشخص شد همسر 
خسرو می تواند رازگشای جنایت باشد سراغ 
او رفــت. این زن گفت: روز حادثه 29 شهریور 
بود که شاهین به خانه آمدو با پدرش شروع کرد 
به صحبت دربــاره ارث و میراث که چرا حق مرا 
نمی دهی؟ جر و بحث بین آن دو بالا گرفت که 
ناگهان شاهین به سمت شوهرم حمله ور شد و 
او را به باد کتک گرفت و از آن جایی که من نمی 

توانستم کاری کنم،  بلافاصله رفتم و سرایدار را 
برای کمک صدا زدم تا برگشتم، دیدم که خسرو 
بی هوش روی زمین افتاده است و از شاهین هم 
خبری نیست که با اورژانس تماس گرفتم و وی 
را بــرای  انجام اقدامات درمانی به بیمارستان 
منتقل کردند . وقتی عامل جنایت شناسایی 
شد دستور دستگیری شاهین از سوی بازپرس 
پرونده صادر شد و کارآگاهان با انجام اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه شاهین در 
محدوده جنت آباد شدند و وی را روز دوم مهرماه 
بازداشت کردند. شاهین در بازجویی ها گفت: 
من و پدرم چند سالی است بر سر مسائل مالی 
اختلاف شدید داریم حتی او آپارتمانی را که در 
محدوده خیابان  فرشته بود و سه دانگ آن سهم 
من بود، فروخته و چیزی به من نداده بود و مرتب 
امروز و فردا  می کرد.  وی افزود: روز 19 شهریور 
ماه از سوئد به ایران بازگشتم و روز حادثه با پدرم 
درباره این موضوع صحبت می کردیم که ناگهان 
پدرم شروع به فحاشی کرد و چون پیر بود من 
هیچ عکس العملی نشان ندادم و گفتم نگو پدر 
جان ... که با عصایی که در دست داشت بر سر 
من زد که دیگر من چیزی نفهمیدم و شروع به 
کتک زدن وی کردم و در یک آن دیدم روی زمین 
افتاده است. صورتش خونی شده بود از ترس 
فرار کردم و چند روزی در منزل یکی از دوستانم 

مخفی شدم .

مرد هزار چهره
امید آرمین

زمــســتــان ســـال 72 بـــود که 
اطلاعیه ای در اختیار اداره 
آگاهی تهران قــرار گرفت که 
در آن به جزئیات روند نفوذ یک 
مرد افغان در رده های بالای 
یکی از سازمان های دولتی 

در تهران پرداخته شده است.
بررسی پرونده مرموز این مدیر 
ــروان ن.د  ــوی سـ عــامــل از س
آغازشد و وی تجسس ویژه ای 

را در دستور کار قرار داد.
در این اطلاعیه آمــده بود که 
دکتر حسینی نه تنها دارای 
مدرک دکترا نیست بلکه یک 
مرد افغان است به نام موسوی 
و با جعل مدارک توانسته است 
در رده های بــالای سازمانی 

نفوذ کند.
محسوس  غــیــر  تحقیق  در 
مشخص شد مردی که خود را 
دکتر حسینی جا زده است از 
سوی محل کارش خانه ویلایی 
بــه مساحت دو هــزار متر در 
خیابان نفت به وی تحویل شده 
میلیون  نیم  ماهیانه  و  اســت 

تومان حقوق می گیرد.
بدین ترتیب، اکیپی ازماموران 
خود  تحقیقات  از  دربخشی 
بــه در خانه ویــایــی مراجعه 

کردند .
وقتی در باز شد یک زن افغان 
با لباس های روستایی رو در 
روی ماموران ایستاد و وقتی 
شنید ماموران به دنبال دکتر 
حسینی هستند با ادعای این 
که همسر وی است گفت که 

دکتر سرکار است.
مــامــوران وقتی پی به غیبت 
ــد از  ــردنـ دکـــتـــر حــســیــنــی بـ
هــمــســرش خــواســتــنــد برگه 
احضاریه به اداره آگاهی تهران 

را به دست وی برساند.
24 ساعت بعد قبل از این که 
دکترحسینی در اداره آگاهی 
حضور یابد چند تلفن از محل  
کــارش به افسر پرونده شد و 
حسینی  دکتر  تایید  بــا  همه 
برای پی بردن به علت احضار 
وی به اداره آگاهی کنجکاوی 

کردند.
سروان ن.د که پی به حساس 
ــده بـــرده بود  ــرون ــن پ بـــودن ای
یک  دلیل  به  توانست  نمی  و 
اطلاعیه دکتر حسینی را مجرم 
ــژه ای را بــرای  ــه وی بــدانــد روی

بازجویی از وی در نظر گرفت.
صبح  دقیقه   30 و   8 ساعت 
بودکه دکتر حسینی با ظاهری 
ــش خــاص  ــوش ــا پ آراســـتـــه و ب
وفریبنده پای در اداره آگاهی 
گذاشت و در برابر افسر پرونده 

نشست.
ــدام  ــاه در نخستین اق ــارآگ ک
برگه بازجویی را در برابر دکتر 
حسینی قرار داد و وی شروع 
به نوشتن اسم،فامیل،نام پدر، 
ــل و سن  ــغ تبعیت، آدرس،ش

خودکرد.
بعد از پر شدن فرم بازجویی، 
افسر پرونده شروع به تحقیق 

کرد:
▪ اسمت چیست؟	

نوشته ام!
▪ باز هم بگو؟	

حسینی!
▪ چند سال داری؟	

نوشته ام!
▪ باز هم بگو؟	

46 ساله ام.
▪ شغل شما چیست؟	

نوشته ام!
▪ بازهم بگو؟	

مدیر عامل سازمان.
▪ مدرک تحصیلی ات؟	

دکترای الهیات ومعارف.
▪ را 	 سکونتت  محل  آدرس 

بگو؟
نوشته ام!

▪ باز هم بگو؟	
خیابان نفت و ....

▪ چند سال است در سازمان 	
کار می کنی؟

سه سال است.
▪ چند سال است در خیابان 	

نفت زندگی می کنی؟
سه سال است.

▪ چــه سالی و از کجا فــارغ 	
التحصیل شده ای؟

از دانشگاه تهران و مشهد و در 
سال های 65 و 66.

▪ پیش از این سازمان کجا 	
کار می کردی؟

درسازمانی واقع در مشهد.
▪ در آن زمان کجا زندگی می 	

کردی؟
درخیابان... شهر مشهد.

▪ چند ســال درمشهد کار 	
کردی؟

به مدت دو سال.
▪ کجا 	 در  مشهد  از  قــبــل 

بودی؟
شهرستان قم.

▪ چه می کردی؟	
درس می خواندم!

▪ چه درسی؟	
درس حوزوی!

▪ چند سال؟	
یک سال.

سـروان ن.د در چنـد سـوال 
سـاده، نتایـج مهمـی به دسـت 
آورده بـود و توانسـته بود شـش 
سـال زندگی دکتر حسـینی را 
تحت بررسـی قرار دهـد، اصلا 
نمـی دانسـت اطلاعیـه ای کـه 
اسـت  رسـیده  دستشـان  بـه 
اصالـت دارد یـا یـک پاپـوش 
اسـت نمـی خواسـت قضـاوت 
آبـروی  بـا  و  بکنـد  نادرسـتی 
کسـی بـازی کنـد امـا دسـتور 
قضایـی ایـن بـود بررسـی کنـد 
و بایـد بهتریـن روش را بـرای 
رسـیدن بـه نتیجـه درسـت در 
پیش مـی گرفت  قصـد وی این 
بـود تـا بـا پرسـش هـای مشـابه 
بـه سـرنخی کـه دنبـال آن بود، 

برسـد.
سروان ادامه داد:

می  چــه  سالگی   40 از  قبل 
کردی؟

شما از من چه می خواهید!؟
ــود کــه دکتر  ــن ســوالــی بـ ایـ
حــســیــنــی بـــا تـــرس از رویـــه 
سوالات از افسر پرونده پرسید!
ســروان متوجه اضطراب این 
مرد شد حتی نگاه هایش پر از 

التهاب بود :
هویت شما چیست؟

چطورمگه!
سوال نکنید اگر خسته نشده 
ــد مــن همان رویــه قبلی را  ای

ادامه دهم!
می دانم همه جزئیات زندگی 
ام را می دانید ومراعات شغلم 

را می کنید.
ــن را مــی دانــیــد هویت  ــر ای اگ

واقعی تان را بگویید؟
وتبعه  هستم  ــوی  ــوس م ــن  م

افغانستانم.
چه شد به این درجــه علمی و 

کاری بالا رسیدی؟
من 20 ساله بــودم که به طور 
ــران شدم،  غیر قانونی وارد ای
مدت ها در ساختمان های در 
حال ساخت کارگری می کردم 

تا این که سر از قم درآوردم.
درقم وارد کلاس های حوزوی 
شدم اما آن رابه پایان نرساندم 
تغییر  و  اطلاعات  بامقداری 

ظاهرم به مشهد رفتم.
ــدارک دکــتــرا را چگونه به  مـ

دست آورده ای؟
درمشهد با مردی آشنا شدم که 
جاعل بــود، او در ازای گرفتن 
پول برای من دو مدرک دکترای 
الهیات ومــعــارف جعل کــرد، 
سپس درجلسات زیادی شرکت 
کردم تا توانستم با پیدا کردن 
چند آشنا به عنوان مدیرسازمان 

ها فعالیتم را آغاز کنم.
ــن کــه یــکــی از  ســــروان از ایـ
پیچیده ترین پرونده ها را به 
ایــن راحتی و با رونــد پرسش 
ــل کـــرده بــود  ــاه ح ــوت هـــای ک

احساس خوبی داشت.
این مرد افغان در کمتر از 24 
ساعت با صــدور قــرار قانونی 
ــدان افتاد و همه سابقه  به زن
فعالیتش درسازمان ها باطل 

اعلام شد.

تحلیل کارشناس

زندگی در بن بست سیاهی ها
دکتر رضا احمدی روان شناس و استاد دانشگاه

اختلال استرسی یا آسیب پس از سانحه جزو اختلالاتی است که 
به سراغ افراد آسیب دیده ای می آید که در جامعه بر اثر حادثه ای 
دچار استرس های فراگیر می شوند. برخی افراد که در جامعه 
مورد تهاجم یا سوء استفاده هایی مانند دست درازی قرار می 
گیرند ترس شان از ورود به محیط های اجتماعی تشدید می شود 
و انزواطلبی را ترجیح می دهند. این افراد که پس از تجاوز یا دست 
درازی از سوی افراد پلید در جامعه زندگی را برای خود محدود 
می کنند دچار سندرومی به نام اختلال پس از سانحه می شوند 
که با ورود به محیط اجتماعی هنوز هم می ترسند که اتفاقی که در 
گذشته برای شان رخ داده مجدد تکرار شود. این عامل استرس 
زا گاهی اوقات این افراد را تا پای مرگ و خودکشی می کشاند و 
یک مرگ واقعی را در زندگی تجربه می کنند. معمولا افرادی 
که از سوی مزاحمان در جامعه مورد سوءاستفاده قرار می گیرند 
دچار این اختلال می شوند که باید روحیه و شرایط زندگی شان 
ترمیم شود زیرا اگر تحت درمان و مراقبت های جدی قرار نگیرند 
اختلالات روانی گسترده تری آن ها را تهدید می کند. خانواده 
و مشاوره در ترمیم روحیه افراد پس از حوادثی از قبیل تجاوز 
و... نقش به سزایی دارند و توصیه می شود بلافاصله افرادی را 
که در معرض سانحه تلخ بوده اند نزد مشاور ببرند. فشارهای 
روانی شدید سبب می شود این افراد خود را عضوی از جامعه 
ندانند و عملکردهای اجتماعی شان ضعیف شود و به خاطر تحمل 
فشارهای استرسی و تکرار جزئیات حادثه ای که برای شان رخ 
داده به افسردگی مبتلا می شوند. این افراد چنان چه از جلسات 
مشاوره ای بهره مند نشوند اختلال استرس زای پس از سانحه 
آن ها را تا مرز خودکشی پیش می برد یا ممکن است برای انتقام 
گرفتن از جامعه همین بلا ها و روند غیراخلاقی را به کار بگیرند و 
افراد بی شماری را قربانی کنند. بنابراین اختلال استرس پس از 
سانحه بسیار گسترده تر از آن است که به نظر می رسد. هرگونه 
شرایط استرس زا اعم از شدید یا ضعیف ولی دراز مدت می تواند 
منجر به بروز این اختلال شود.  از این رو  شناخت این اختلال و 
اثرات آسیب زایی که بر زندگی شخصی، سلامتی جسمی و روانی 
ونیز زندگی خانوادگی، شغلی و اجتماعی فرد دارد، به افراد آسیب 
دیده کمک می کند که به موقع به دنبال کمک و نجات خود از این 
وضعیت باشند. همچنین این هشدار را برای خانواده ها دارد که در 
مراقبت از فرزندان خود برای مصون سازی آن ها از درگیری با انواع 
استرس های کوچک و بزرگ تلاش بیشتری به کار ببرند. چرا که 
اتفاقات و رفتارهایی که شاید ساده و بی اهمیت به نظر برسد گاهی 

اوقات آینده فرزندان را تباه می کند.

ماجرای هولناک 4 ابلیـس و اشک های 2 زن

پرونده عاملان قتل  وحید مرادی در زندان رجایی شهر به 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد 

تا به زودی به آن رسیدگی شود.
رسیدگی به این پرونده از یازدهم تیر سال 97 به دنبال  
درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان رجایی شهر 

آغاز شد. 
در جدال خونین میان زندانیان ،تلاش زندانبانان برای پایان 
دادن به دعوای خونین  بی نتیجه ماند و یکی از زندانی ها که 
شرور سرشناسی به نام وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از 
پا در آمد و این درحالی بود که تصاویر این درگیری از دوربین 

های مداربسته زندان ضبط شده بود.
یک روز بعد از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به کشته شدن 
وحید مرادی در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا  شد و 
فیلم های او که قبل از این ماجرا در لایو اینستاگرام بارها به 
کری خوانی برای دیگر اشرار پرداخته بود به سرعت دست 

به دست گشت.
چندین  که  ساله   ۴۳ وحید  شد  مشخص  بررسی‌ها  در 
سابقه کیفری داشــت و نزدیک به 16 بار به زنــدان رفته 
بود اردیبهشت ماه از زندان آزاد شده بود و به مهمانی که 
دوستش با نام حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود 
رفته و به کری خوانی در اینستاگرام پرداخته بود اما این کری 
خوانی ها به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده‌اش 
منتهی شد و او در پنت هاوس برج در خیابان ۲۱ ولنجک وی 

را با ضربه چاقو کشت و سه خواهر زاده اش را زخمی کرد .
وحید بعد از این جنایت و در حالی که قصد خروج از کشور را 
داشت در مرز ایران و ترکیه بازداشت شد و به زندان رجایی 
شهر انتقال یافت و خیلی زود به قتل در مستی اعتراف کرد.
چون بعد از انتقال وحید به زنــدان رجایی شهر بازپرس 
رسیدگی کننده به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای 
وی مطرح کرده بود او به بند خصوصی منتقل شد اما پس از 
چند روز به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت تا این که 

یازده تیرماه طی درگیری جنجالی کشته شد.
طی  که  زندانیان  از  17نفر  پلیسی  تحقیقات  تکمیل  با 
درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند بازداشت 
شدند و سعید و عباس که به گفته دیگر زندانیان نزدیک 
تر از دیگران به وحید بودند به عنوان متهمان اصلی تحت 

بازجویی قرار گرفتند ولی هر دو ادعا کرده‌اند ضربه کاری 
را با چاقوی دست ساز به وحید نزده اند.

سعید که سال ۸۸ در یک درگیری مرتکب قتل شده بود 
با پرداخت دیه رضایت گرفته و آزاد شده بود اما سیزدهم 
بهمن ماه سال ۹۵ طی درگیری دسته جمعی که در خیابان 
منصور رخ داده بود علی ۴۷ ساله را با اسلحه ساچمه ای به 
قتل رساند و بار دیگر به زندان منتقل شد. وی که قبلا در 
سرقت مسلحانه طلافروشی در لاهیجان نیز شرکت کرده 
بود ادعا کرد طی درگیری منتهی به قتل در زندان رجایی 

شهر شرکت داشته ولی وحید را نکشته است .
وی در بازجویی‌ها گفت: وحید خودش را عقاب ایران می 
خواند و نوچه هایش را اجیر می کرد تا به دیگر زندانیان حمله 
کنند .او همیشه برای زندانیان دیگر خط و نشان می‌کشید و 
بارها فیلم کری خوانی های او در شبکه های مجازی منتشر 
شده بود .من با او درگیر شدم اما نمی دانم چه کسی به او 

کارد را زد .
عباس که متهم دیگر این پرونده است نیز در سال ۸۵ به 
دنبال اختلاف خانوادگی با تفنگ یکی از اعضای خانواده 
اش را کشت و با دریافت دیه از قصاص رهایی یافت.او قرار 

بود با توجه به رضایت اولیای دم پس از محاکمه آزاد شود .
او در بازجویی‌ها گفت: وحید از روزی که به زندان بازگشت 
مدام برای همه کری می خواند. او می‌گفت کفترها باید 
پایین و شیرها بالا بنشینند .آن روز او ۵۰ نفر از نوچه هایش 
را که همگی چاقوی دست ساز و آب جوش همراه داشتند به 
سالن آورده بود تا دعوا کنند.وقتی دعوا بالا گرفت متوجه 

نشدم چه کسی ضربه های اصلی را به وحید زد.
۱۵ متهم دیگر این پرونده که برخی از آن ها اتهام شرکت در 
نزاع منجر به قتل و تهیه تصویر از جسد وحید را دارند ادعا 
کردند سعید و عباس با ترفندی خاص وحید را به انتهای 
سالن شماره یک کشاندند و او را با چاقو زدند. در حالی که 

نوچه های او در سالن شماره 3 مانده بودند.
پرونده این جنایت جنجالی با صدور کیفرخواست به شعبه 
چهارم  دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده و قرار 
است عاملان این جنایت به زودی محاکمه شوند. این در 
حالی است که مادر وحید از طرف خودش و پسر چهار ساله 
وحید برای متهمان این پرونده حکم قصاص خواسته است .

بازگشت از سوئد برای ارثیه خونین پدریپرونده قتل وحید مرادی روی میز قضات جنایی


